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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 تعلق تکلیف به غایبان و معدومان
]در جلسات گذشته[ عرض شد که این بحث در سه زمینه جای نزاع و بحث دارد؛ زمینۀ اوّل 
راجع به تعلق تکلیف نسبت به غایبین از زمان انشاء است؛ منظور از غایبین، هم غایبین در خود مهابط 

ی معدومین. شکی در این نیست که تکلیف نسبت به غایبین به معنای وحی است و هم غایبین به معنا
کند. و اما تعلق شود و فعلیت پیدا میواسطۀ بلاغ و وصول منجز میعدم حضور آنها در زمان وحی، به

آنها به افراد معدوم چطور است؟ آیا نسبت به آنها هم منجز است یا اینکه در مقام انشاء این تکالیف 
شود، ولی مشروط به وجود آنهاست و مشروط به تحقق شرایط برای تعلق تکلیف ا مُنشَأ مینسبت به آنه

 است؟ این یک بحث است؛ البته ما در ثمره و نتیجۀ این بحث مطالبی عرض خواهیم کرد.
بعضی معتقدند به اینکه تکلیف معلول و مسببَ و نتیجه از انشائاتی است که شارع آن انشائات را 

شود. حالا این مطلب خیلی جای واسطۀ آن انشاء انتزاع میکند و تکلیف بهرین القاء مینسبت به حاض
جهت اینکه یا آن تکلیف به معدومین به معنای اعمّ از حاضرین و غایبین تعلق بحث و نزاع ندارد؛ به

 گرفته است یا اینکه آن تکلیف تعلق نگرفته است.
 های آینده و امکان انشای واحدوقف نسل

گر قائل شویم بر اینکه جایز است که تکلیف به انشاء واحد به معدومین تعلق بگیرد، فرض کنید ا
کند و آن وقف را به که موصی در مقام وصایت یک زمین یا منزلی را برای وارثین خودش وقف می

 1 بعد جیلجیلاً ، نسلاً بعد نسلطور به وارثینِ وارثینِ وارثین و دهد و همینوارثینِ وارثین ادامه می

ادامه پیدا کند، آیا تعلق ملکیتِ موقته و مشروطۀ وارثین نسبت به این مال و نسبت به این ملک، بر 
متوقف است؟! آیا تا آنها از دنیا نروند، اصلاً به ورّاث مرتبۀ بعد  الوُرّاثین فی مرتبة الأولی   احدموت 

یا اینکه نه، این ملک از اوّل به انشاء صیغۀ  طور بگوییم؟!توانیم اینگیرد؟! آیا میملکیت تعلق نمی
ملک معلقّ و مشروط شد و نیازی ندارد به اینکه آنها بمیرند تا بعد به او  نسلاً بعد نسلوقف برای آنها 

 آیند.برسد. الآن ملک برای آن افرادی شد که بعداً می
ل اوّل و طبقۀ اولی  تنها ملک برای این افرادی که در جیبه اجرای صیغۀ وقف در وصیت، نه 

که وجود آنها فعلاً وجود طوریشود؛ همانهستند، بلکه به انشاء واحد، ملکیت معلقّه برای آنها پیدا می
معلقّه در ظرف خودش است و وجود مشروط به تحقق شرایط موجودیت در زمان خودش است، این 

 طور است.هم همین
گیرد که آن هم در ظرف این مال تعلق مییکی از عوارض آن موجودیت، ملکیتی است که به 

کند، این مال را روی حاضرین و طور است؛ یعنی منشئ وقتی که انشاء میخودش است. مسلمّاً این
آید که الآن برای اینهاست و اگر وقت در نظرش نمیبرد. هیچغایبین به انشاء واحد و به لحاظ واحد می
کند و طور نیست؛ بلکه یک انشاء میر انشاء دیگری کند. ایناینها فوت کردند، دوباره برای طبقۀ دیگ

خورد آید و به این میطور طولی میکند و همینشود و نزول پیدا میاین انشاء در عالم خارج منتشر می
اطور و و بعد و بعد و همین  .هلمَُّ جرًّ

این در مقام تکلیف است؛ یعنی هیچ اشکالی ندارد که مُنشئ در مقام تکلیف نسبت به افرادی که 
موجود بالفعل هستند و نسبت به افرادی که موجود نیستند، عنایت داشته باشد. این در مقام انشاء اشکالی 
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شود ی در اینجا لحاظ میشود و نه عنایتندارد. چه اشکالی دارد؟! اصلاً نه مجازیتی در اینجا اعتبار می
شوند. اصلاً و هیچ تمهیدی از ناحیۀ شرع در اینجا نیست. نه اینکه معدومین نازل منزلۀ موجودین می

کند تا خواهد انشاء شود، از اوّل موجودی را لحاظ نمیانشاء در مقام تکلیف یعنی وقتی که تکلیف می
تی مسئله از وصیت بالاتر است؛ وصیت عبارت اینکه این تکلیف را متوجه موجود او کند و بعد... ح

 است از تعلق یک امر جزئی بر یک موجود جزئی خارجی.
 فرد مکلف و شرط فعلیت تکلیف

اما در ظرف انشاء در مقام تکلیف اصلاً وجود خارجی لحاظ نشده است؛ به عبارت دیگر در 
نابر مسلک مرحوم نائینی یک اینجا ما بنابر محوریت قضایای منطقیه یک قضیۀ خارجیه داریم یا ب

 مکلف بما هو مکلفقضیۀ حقیقیه داریم. اصلاً تکلیف روی فرد خارجی نرفته است؛ بلکه تکلیف روی 
ای ، روی او رفته است. درهرصورت در زمان شارع بالأخره عدهإذا تحََقَّقتَ شرائط تکلیفهرفته است. 

طور نیست که اینها شرط برای تحقق تکلیف هستند. نگیرد؛ ولی ایهستند که تکلیف به آنها قطعاً تعلق می
طور اینها شرط برای تحقق حکم و احکام تکلیفیه هم نیستند؛ بلکه مجری و مُؤدیّ تکلیف خیر، همیننه

 هستند و عامل به تکلیف هستند؛ شرط برای تحقق تکلیف و احکام تکلیفیه نیستند.
 شمول حکم واحد نسبت به موضوعات آینده

کلیفیه در زمان شارع به وضع واحد وضع شده است، برای هر زمانی که در آن زمان احکام ت
این شرط تکلیف محقق شده باشد و برای هر موضوعی که زمینه برای تعلق حکم به آن ]فراهم باشد[. 

ایم؟! مگر ما در زمان شارع همۀ اقسام تکالیفی که مگر ما در زمان شارع همۀ موضوعات را داشته
ایم؟![ آیا شارع برای اند ]را داشتهگیرند به موضوعاتی که اصلاً در زمان شارع مطرح نبودهتعلق می

سال یک تکلیف جداگانه و یک انشاء جداگانه داشته است؟! آیا شارع برای موضوعاتی که اصلاً  هر
 رفت، تکلیف جداگانه داشته است؟! اصلاً در زمان خودش محقق نبود و تصور تحقق آنها هم نمی

کند که آن انشاء در کند و انشاء به یک انشاء میطور نبوده است. شارع تکلیف به یک تکلیف میاین
 کند.هر زمانی یک بروز و یک ظهور پیدا می

ً باید این همان مطلبی است که ما از اینجا به این نکته می رسیم که آیا در زمان شارع حتما
نه؟! لازم نیست وجود داشته باشند. شارع احکام را  موضوعات برای احکام وجود داشته باشند یا

آیند و به تحقق آن موضوع، طبعاً آن کند. موضوعات خودشان بعداً به وجود میعنوان کلی انشاء میبه
گیرد. لازم نیست که مثلاً موضوعِ این عقد در خود زمان شارع باشد؛ بلکه ممکن حکم به او تعلق می

 پیدا کند. است این موضوع بعداً تحقق

 های موضوعات نو در احکام شرعینمونه
مثال لازم نیست موضوع برای حرمت یا حلیّت تزریق دمَ و انتقال دمَ به دیگران در زمان بابمن 

شارع محقق باشد. لازم نیست موضوع برای حلیّت و حرمت یا وجوب انتقال عضوی از اعضا به 
صلاً این موضوعات در زمان شارع مسخره بود و قابل عضو دیگر در زمان شارع وجود داشته باشد. ا

که انسان به هرجا که نحویگانه در زمان شارع بهتصور نبود. لازم نیست موضوع کیفیت نمازهای پنج
رسد خورشید را در سمت مشرق یا در سمت مغرب ملاحظه کند، در آن زمان وجود داشته باشد. می

 اصلاً در آن زمان این مسائل نبود.

 ابطه اوامر شارع با مصالح و مفاسدر
گونه انشائی ندارد؛ چون بنابر مطلب دیگری که اینجا هست، این است که شارع هیچ تلمیذ:

آور مسلک امامیه احکام دائر مدار مصالح و مفاسد هستند و هرجا مصلحت یا مفسده هست، بالطبع الزام
اجتناب کند که دفع مفسده شود؛ لذا در هر  است که انسان یا آن را انجام دهد و جلب مصلحت کند یا

خود انسان یا اجتناب زمانی که در طول تاریخ وجود انسان، این مصالح و مفاسد وجود داشت، خودبه
 کند.کند یا عمل میمی
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 وقت تشخیص مصلحت چطور است؟!درست! آن استاد:
توانیم ]در تمام موارد[ تشخیص مصالح دهیم، این اوامر و نواهی فقط همین! چون ما نمی تلمیذ:

کنند؛ لذا حتی اگر در جایی با هم امرونهی نداشتیم ولی به مقصد و مطلب رسیدیم، کشف از مصالح می
 فهمیم که باید فلان عمل را انجام دهیم.خود میخودبه

 ؟دهیماز کجا تشخیص مصلحت می استاد:
 فهمد...قدرش را که نمیفهمد، آنقدرش را که انسان میاین تلمیذ:
 دهیم، واقعاً مفسده نباشد؟!از کجا این مصلحتی که الآن به نفع ما هست و ما تشخیص می استاد:

 رد دلخواهی بودن اوامر و نواهی
تکمیل کنم و آن این خواهید بفرمایید )یعنی در مقام بیان آن هستید( را حالا این مطلبی که شما می

خواهی نیستند. این است که اوامر و نواهی که از طرف شارع هست، این اوامر و نواهی اعتباریه و دل
کنند و این یک مسئلۀ کلامی است. ها در این قضیه اشتباه مییک مسئلۀ بسیار مهمی است که خیلی

 اند.خواه وضع نشدهدلاوامر و نواهی شارع به
؛ بِیدَِهِ الأمر و هو علی کلّ شیءٍ قدیر»گویند: گویند، میطور میعضی اینطور که بهمان 

 1«دهد. فضولی هم بر عباد نیامده است!خواهد انجام میدست اوست و هر کاری دلش میامرونهی به

رُ ﴿بعضی هم  مخ
َ لَخقُ وٱَلۡخ لََ لََُ ٱلۡخ

َ
برای  خلق برای اوست، امرونهی شرعی هم»کنند که: را تفسیر می 2﴾أ

تبع این خلقت تشریع جعل کرده است، امرونهی جعل ؛ یعنی بندگان را خلق کرده است و بعد به3اوست

 «کرده است، این اعتباراً.
حالا چرا خدا گفته است که نماز صبح را دو رکعت بخوان؟! به ما ربطی ندارد! ما فقط باید  

ه روزه را فقط در ماه رمضان بگیر؟! اطاعت کنیم، دلش خواسته است بگوید. چرا خدا گفته است ک
 دلش خواسته است بگوید، به ما ربطی ندارد!

روی این حساب دیگر اوامر و نواهی، ارزش و اعتباریت اصلی و حقیقی خودشان را از دست 
گونه مصلحتی که در اینجا گردند که بدون هیچخواه شارع برمیخواه شرع و دلدهند؛ یعنی به دلمی

توانیم یک مطلب را خیلی در مرتبۀ بالا درنظر بیاوریم و بحث وقت ما میشده باشد. یکدرنظر گرفته 
ای که از ناحیۀ شارع بیاید، عین مصلحت است و را به آنجا ببریم و بگوییم که اصلاً هر امرونهی

 گیرد. این یک حرف دیگری است؛ ولی حرف اینها نیست.مصلحت از او نشأت می
 منکر مصلحت و مفسده نیستند.اینها هم که  تلمیذ:
جا دلش خواسته است که زنا  شارع در یک»گویند: ، می«اعتبار»گویند: چرا؟! اینها می استاد:

 «4جا هم خواسته که زنا را واجب و حلال کند. را حرام کند، در یک

 در زنا که منکر مصلحت و مفسده نیستند. تلمیذ:
چطور شد در آن زمان مصلحت دارد، »گویند که: وقت مینگویند. آنه، اصلاً همان را می استاد:

توانیم زنا کنیم ولو با محارم. چطور زمان یکی است. هرجا ما مصلحت دیدیم، می« در اینجا ندارد؟!
خواه است، فقط صرف این فقط صرف یک دل جا حرام؟! شود و در یکجا شراب حلال می در یک
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( حلال شود،  هم زنای با محارمآن السّلام زنا )ان حضرت آدم علیهمثال زمبابخواه شرع است. مندل
خاطر اینکه شخص دیگری نبوده است که اینها با او ازدواج کنند؛ ولی الآن در زمان ما چون این به

خاطر مصلحتی که شارع درنظر شود. حالا در زمان ما ممکن است بهمسئله منتفی هست، زنا حرام می
خاطر کیفش است؛ یعنی ما را نرسد به اینکه اعمال شارع را خاطر مصلحت، اصلاً بهگیرد، نه بهمی

 براساس مصلحت و مفسده قرار دهیم.
 پیامد واگذاری تشخیص مصلحت به مکلف

البته اگر « شارع براساس مصلحت این کار را کرده است.»ما کمتر از آن هستیم که بگوییم: 
آید که پس تمام ، آن مسئلۀ شما پیش می«کار را کرده است شارع براساس مصلحت این»بگوییم که: 

احکام در تمام ادوار دائر مدار مصلحت هستند و تشخیص مصلحت به عهدۀ ماست؛ بنابراین تغییر و 
شود، جا حرام می شود، یکجا نماز واجب می دست ماست. یکتحول احکام در همه حال دیگر به

شود؛ چون شود، یک جا فلان میجا حج واجب میشود، یکلغو میجا شود، یکجا روزه واجب مییک
 شود.طور شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمیدست ماست. اگر ایندیگر تشخیص مصلحت به

 استدلال مالکیت مطلق خدا در تشریع

رُ ﴿گویند، این است که اصلاً چون ای که اینها میاما نکته  مخ
َ لَخقُ وٱَلۡخ است، یعنی خودش  1﴾لََُ ٱلۡخ

خلق کرده است و دخل و تصرف در مِلک هم حقِ اوّلیۀ مالک است، لذا امر هم به مقتضای خلق در 

توانید توانید آن را روی طاقچه بگذارید، میوقتی که شما مالک یک شیء هستید، می 2آید.اینجا پیش می

ر هر مالی تصرف کنید. ما هم ملک توانید دخانه بگذارید. هیچ فرقی ندارد؛ میهم آن را در صندوق
خواهد نسبت به ما تواند هرطور که میبرای خدا هستیم و خدا ملکیت حقیقی نسبت به ما دارد؛ لذا می

شود؛ اما بر مقتضای چه؟! بر شود و تشریع میامرونهی داشته باشد. بنابراین از اینجا شرع نازل می
 ید.آخواه خودش! اینجا مسئله پیش میمقتضای دل
 خواه او هم توأم با مصلحت است؟دل تلمیذ:
 گویم...آن را نمی استاد:

 اختلاف درباره مصلحت و امکان تکلیف محال
احکام دائر »گویند که: چرا دیگر! آخر تفاوت اشعریون با شیعه در همین است که آنها می تلمیذ:

مصالح و مفاسد است؛ ولی خدا دلش دائر مدار »گویند که: ؛ اما اینها می«مدار مصالح و مفاسد نیست
 ؟«زا استخواسته است که امر کند، امر او هم مصلحت

نه، اصلاً بحث اشاعره بر این است که اوامر خدا دائر مدار مصلحت نیست؛ لذا آنها امر  استاد:
 گیرند.دانند؛ پس مصلحتی درنظر نمیبه محال را جایز می

 ؟«مصلحت هست»گویند که: ینها میتفاوتش با شیعه در همین شد که ا تلمیذ:
 حالا من به شیعه کاری ندارم؛ چون شیعه هم خودش هفتادودو ملت است. آن افرادی... استاد:
 کنند.در اینجا ادعای اجماع می تلمیذ:
اند، صحبتشان در این است که اصلاً ها مطرح کردههای جدیدی که خیلیاین بحث استاد:

هرطوری که خودش دست خداست. خدا آید، بهاز ناحیۀ شرع می طورکلی اوامر و نواهی کهبه
هرطوری »کند. اینکه بگوییم که: کند، نه هرطوری که مصلحت ما اقتضاء میخواهد، اقتضاء میمی

ایم که راهی ، یعنی ما خدا را مقیدّ و محدود کرده و در زنجیر کرده«کندکه مصلحت ما اقتضاء می
برای ما مصلحت دارد. این با مقام ربوبیت منافات دارد. آن خدایی خداست  نرود مگر همان راهی را که

                                           
 .۵4(، آیه ۷سوره اعراف ) 1
 مصدر در حال بررسی. 2
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کس نتواند برای او است که هیچ غنی بالذاتاست و  قادر علی الإطلاقاست و  علی کلّ شیءٍ قدیرکه 
خواه خودش و براساس اعتبار خودش است. این کند، براساس دلتکلیفی تعیین کند. هر امری که می

 شود.خدا می
 گویند که مثلاً این امر مجرد از مصلحت است؟!وقت میآن تلمیذ:
 گویند که: نه، به این کار ندارند. می استاد:
خواهد بگوید که سه رکعت! به ما ربطی خدا خودش گفته است که دو رکعت، فردا دلش می»

است. او  خواهدانیم. اصلاً صحبت مصلحت نیست؛ اصلاً صحبت این است که دلندارد، ما نمی
 «رب است و ما مطیع.

 چسبد دیگر.مصلحت باشد، حرف ایشان می تلمیذ:
 اصلاً صحبت این نیست که مصلحت دارد یا ندارد. او رب است و ما باید مطیع باشیم. استاد:

 زنی به مصلحت ماست؟ـ خدایا، آیا این حرفی که می 
 «فضولی موقوف! باید انجام دهی!»گوید:[ ]می 
دهد که امر مولا برای مصلحت است یا کند، تشخیص میه عبد مولا را اطاعت میآیا وقتی ک 

کنی، بر این امری که به من می»وچرا کند که: تواند به مولا چوننه؟! وظیفۀ او اطاعت است. آیا می
 «ساکت شو!»گوید: ؟! می«خلاف مصلحت است

 تعبدی بودن اطاعت و بحث الزام خداوند
بدّ داریم که تعبدّ را همه قبول دارند، یک مسئلۀ انفکاک امر پروردگار از یک مسئلۀ تع تلمیذ:

 مصلحت و مفسده است.
کنیم که خدا دارای مقام خلق است و مقام مالکیت مطلق است و ببینید، ما در این بحث می استاد:

ا بحث را ببریم بر . اینکه او در مقام حاکم مطلق و حاکم اطلاق است و میَفعل ما یشاء و یحَکم ما یرُید
به ما نیامده « باید»را رویش بگذاریم، این « باید»اینکه اوامر او باید براساس مصلحت باشد، یعنی این 

است. ما فقط باید اطاعت کنیم. حالا کاری نداریم به اینکه مصلحت دارد یا ندارد. آیا خدا خودش را 
یا اینکه او اعلی و اجل است از اینکه احکام  ملزم کرده است بر اینکه باید طبق مصلحت ما انجام دهد

 و نواهی او براساس مصلحت و مفسده باشد؟
 گویند که: اینها می
توانیم فکر را کند، ما هم کاری نداریم که مصلحت و مفسده دارد یا ندارد و اصلاً نمیاو امر می»

اقتواند در این ببریم؛ لذا خدا می ر امر نکرده است، فرض کنید که حالا اگ 1هم کند. امر بما لایطُ 

اق[جا هم  خیلی به ما چیز کرده است؛ اما ممکن است در یک  «بکند. ]امر بما لایطُ 

نحو اطلاق امر کند؛ به هیچ چیز هم هیچ کار ندارد. امروز یک کار انجام تواند بهخداوند می 
  گویند که:دهد. اصلاً اینها میدهد، فردا یک کار دیگر انجام میمی

این را ”گوید: کند، خدا هم میدر یک زمانی شرایط طوری است که اقتضای این تکلیف را می»
خواهد. یعنی اگر قرار بر این است که ما بخواهیم مصلحت را درنظر ، دلش می“انجام دهید

کند که خدا این نحو امر کند، آنچه برای ماست، بگیریم و بگوییم که الآن در این زمان اقتضاء می
 «اطاعت مطلق است.

 نقد جدایی امر الهی از غایت حکیمانه

لَخقُ ﴿گویید که: شود، این است که شما میطور باشد، صحبتی که با اینها میاگر این  لََ لََُ ٱلۡخ
َ
أ

رُ  مخ
َ . آیا باید این خلق با امرش با هم تطبیق کنند یا نباید با هم تطبیق کنند؟! یک شخص صانع و ﴾وَٱلۡخ

کند، آیا غایت و علت غائی و هدفی از این خلقش دارد یا ندارد؟! شما حکیم وقتی که چیزی را خلق می

                                           
 )در این صفحه نیافتم(. 21۷، ص 3، تفتازانی، ج المقاصد 1
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علت غائی شود یا  توانید نفی علت غائی کنید. آیا از حکیم متمشّی است که امر او مضادّ با اینکه نمی
 نه؟! متمشّی نیست.

اریم برای آن بحثی که بخواهیم شود؛ اما آنچه ما در اینجا مدنّظر داین بحث مربوط به اینجا می
شود، مطلبی است که خیلی ای اصلاً مصلحت از او ناشی میدر آنجا مطرح کنیم که هر امرونهی

که جنبۀ فلسفی هم در آن تداخل و تسرّی دارد؛ بالاست و بحث مهم فلسفی است؛ البته بحث کلامی است 
توانیم این را انجام دهیم، تشخیص ولی در آن مصالحی که در هرجا که مصلحت باشد، بنابراین ما می

این از کجاست؟! ما باید ملاکاتی داشته باشیم که اگر در هرجا آن ملاک وجود داشت، ما آن ملاک را 
 . قضیه این است.علت برای وجود حکم در آنجا بدانیم

 سیره عقلایی و مبنای امضای معاملات
بینیم شارع مسائل اجتماع را در آنجا براساس ملاکی که در باب معاملات داریم، این است که می

سیرۀ عقلائیه قرار داده است، مسائل بندگان و عباد را در اینجا براساس سیرۀ عقلائیه قرار داده است. 
شارع نبوده و اینکه در زمان شارع نبوده، یعنی سیرۀ عقلائیه هنوز به خیلی از موضوعات در زمان 
 این مسئله نرسیده بوده است.

 کلیات شرعی و اعتبار معاملات جدید
بینیم شارع روی آن انگشت گذاشته است و آنها را از این قضایا ولی بعضی از چیزها را می 

ز این مسائل خارج است، معاملات ربوی از این کالی ابهمثال معاملۀ کالیبابخارج کرده است؛ من
مسائل خارج است. بعضی را نفی کرده است ولی عموم را اثبات کرده است و روش شارع از باب 

فوُاْ بٱِلخعُقُودِ ﴿استنباط از روش و از باب استنباط از ادلّه:  وخ
َ
  1،﴾أ

 2«إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطونَ عَلَی أمَوالِهِم»

دِ وَ ﴿نحو کلی، به  خوعَخ مََٰعيِلَ إنَِّهُۥ كََنَ صَادقَِ ٱل مِنوُنَ ﴿و  3﴾ٱذخكُرخ فِِ ٱلخكِتََٰبِ إسِخ خمُؤخ فخلحََ ٱل
َ
يِنَ هُمخ  *قدَخ أ ٱلََّّ

دِهمِخ رََٰعُونَ ﴿... 4﴾فِِ صَلََتهِِمخ خََٰشِعُون مََٰنََٰتهِِمخ وعََهخ
َ
ِينَ هُمخ لِۡ کنند بر اینکه جایی نیامده . اینها دلالت می5﴾وَٱلََّّ

 برای اینکه این عهد مقید شود که چه عهدی است. است
شارع در اینجا مقید نکرده است عهد، عقد، تسلط و رضایتی را که آن رضایت را من خودم در  

طور بیان نکرده است. شارع فقط این کلیات را بیان ام است؛ بلکه اینظرف جعل موضوع جعل کرده
 کرده است.

کنیم، عقد کنیم: صلح مشاهده میر زمان شارع مشاهده میاز آن طرف هم چند تا معامله ما د
کنیم. اینها بوده است. آیا شارع گفته کنیم، مُعاطات را مشاهده میکنیم، هبه را مشاهده میمشاهده می

هایی هستند که الآن به این کیفیت وجود دارند یا اینکه زمینه برای این عقود در آن است که عقدها همین
کیفیت مهیاّ بوده است؟! لذا شارع هم صحه گذاشته است. حالا شارع دلش نخواسته است زمان به این 

کنند، مثال عقد بیمه را اصلاً در آن زمان جعل کند. لازم نیست. خیلی از معاملاتی که الآن میبابمن

                                           
 .1(، آیه ۵سوره مائده ) 1
 .2۷2، ص 2، ج بحار الأنوار 2
و یاد بیاور در کتاب اسماعیل را که حقّاً او در وعده : »146، ص 1، ج انوار الملکوت؛ ۵4(، آیه 1۹سوره مریم ) 3

 «خود، صادق بود.
راستی که مؤمنان رستگار شدند، آنان که در به: »12۹، ص 1، ج انوار الملکوت؛ 2و  1(، آیه 23مؤمنون )سوره  4

 «نمازشان خشوع دارند.
و آنان که رعایت حقوقِ امانت و عهد خود را : »1، تعلیقه 1۸1، ص مهر تابان؛ ۸(، آیه 23سوره مؤمنون ) 5
 «نمایند.می
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 است.اصلاً در زمان شارع معنا نداشته است؛ معاملات اعتباریه اصلاً در زمان شارع معنا نداشته 
کردند. اصلاً معاملات آنها اعتباری نبود؛ فقط با نقدین بود؛ اصلاً آنها دائماً با نقدین معامله می

فوُاْ بٱِلخعُقُودِ ﴿ولی شارع با این بیانات کلی خودش،  وخ
َ
 و  ﴾أ

 «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطونَ عَلَی أمَوالِهِم»
خواهد این را برساند که مبنای معاملات عبارت و سیرۀ عقلائیه که در اینجا آورده است، می 

است از تراضی طرفین در آن معامله. این مبناست؛ یعنی طرفین براساس آن عهدی که ]دارند معامله 
 کنند[.می

 تراضی و تعهد طرفینی در عقود
دهد. آن عهد هم التزام طرفین به را تشکیل می عهد و التزام، پایه و حَجَر اساسی در هر معامله

وقت براساس این تراضی باشد. آنبه که تراضی روی آن حکم تعلق گرفته است، میآن حکم متراض  
شود حجر اساسی و عمود خیمه برای آید؛ پس آن التزام و تعهد مییک تعهد و التزامی برای افراد می

از اینجا دیگر  ) هذابناءًعلیکند. معاملات را امضاء میجمیع آن معاملات و عقودی که شارع آن 
خواهیم وارد بحثمان بشویم. گرچه این مطالب در این جلسه اصلاً مورد نظر من نبود، چون بحث می

 ( مبنای ما در معاملات این است. خطابات شفاهی بود، ولی وقتی بحث تکلیف آمد، بحث به اینجا کشید
 آثار شرعی وفای به تعهد

حالا من این مسئله را قبل از این بیان کنم. وقتی که متوجه شدیم بنای شارع در معاملات براساس 
سیرۀ عقلائیه است، یعنی عقلاء وقتی که نسبت به یک قضیه تعهدی داشته باشند و این تعهد و ارتباط 

خوب، شما یک بسیار »گوید که: کند و میرا بین خودشان یک امر عقلی بدانند، شارع هم امضاء می
 « اید، طرف هم یک التزامی به شما داده است.التزامی به طرف داده

 «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطونَ عَلَی أمَوالِهِم»
 که در اینجا جاری است،  

 1«لا  یجَوز مال امِرِئٍ إلّا بطِیبِ نَفسه»

فوُاْ بٱِلخعُقُودِ ﴿هم که در اینجا هست؛ پس   وخ
َ
ْ ﴿لذا یک آید؛ هم در اینجا می ﴾أ فوُا وخ

َ
چسباند را به آن می ﴾أ

ْ ﴿که این  وخفوُا
َ
برای این تعهد طرفینی، عقاب و ثواب اخروی و آثار وضعی برای مسائل دنیوی ثابت  ﴾أ

 شود.کند. این سیرۀ عقلائیه برای تمام این عقود اصل و منشأ میکند و این تعهد طرفینی را انجاز میمی

 عقلاییعقل به عنوان ملاک حجیت سیره 
اند حالا باید بگوییم که سیرۀ عقلائیه چیست؟ حجّیت سیرۀ عقلائیه آیا به این است که یک عده آمده

اند؟! یا اینکه حجّیت سیرۀ عقلائیه به این است و دور هم جمع شدند و بر جعل یک موضوع تبانی کرده
ر یک معاملۀ عرف صحه گذاشته داند؟! کدام است؟! اینکه شارع بای را مردود نمیکه عقل چنین معامله

است، این صحه گذاشتن در چه زمینه و در چه حدی بوده است که یک حکم فعلی و یک حکم منجز 
سری اعمال را انجام بدهند، بدهند، بدهند تا وقتی که به یک فعلی در اینجا شده است؟ آیا عرف باید یک

 وقت شارع امضاء کند؟!مرحله رسید، آن
 معامله به همگانی شدننقد وابستگی صحت 

کرد. تمام این معاملات باطل داد، این معاملات را میمثال شخصی این احکام را انجام میبابمن
مبتلا الأطراف و رسد تا اینکه دیگر یک مسئلۀ عرفی و جامعآید، میآید، میآید، میکه میبود؛ اما همین

                                           
 :2۷۵، ص ۷، ج الکافی 1
 «“ فانّه لا یحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطیبة نفسه...”... : عبداللهة عن أبیعن سماع»
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« کنم.حالا که همگانی شد، پس امضاء می»د که: گویشود، به آنجا که رسید، شارع میمی به الأطراف
دفعه از باطل که به این مرحله رسید، یکحال باطل است، همینطور است؟! یعنی حکم شرع تابهآیا این

گردد؟! معاملۀ بیمه چون الآن بین دو نفر بوده، باطل است، بین ده نفر هست، باطل به وجوب برمی
گیرد، صحیح و قابل اجرا که بیمه تمام ایران را میاما همین است، بین صد نفر هست، باطل است؛

طور است؟! انتقال خون از شخصی به شخص دیگر حرام است، حرام است، شود! آیا قضیه اینمی
که این مسئله انتقال خون یک مسئلۀ جهانی حرام است، پنج نفر به ده نفر تمام اینها حرام است؛ اما همین

 شود؟!اح میشود، یک مسئلۀ مبمی
 ... تلمیذ:
اند که کنم که اگر ما در این سیرۀ عقلائیه دقت کنیم، اینکه گفتهمن هم همین را عرض می استاد:

وقتی یک مسئله عرفی شود و سیرۀ عقلائی در اینجا تعلق بگیرد، این سیرۀ عقلائیه چه حد و مرزی 
کرد؟! کدام ؟! یا شارع از اوّل امضاء میکنددارد؟! اگر به مرز عموم البلوائی برسد، شارع امضاء می

 است؟!
 کند.تغییر عنوان پیدا می تلمیذ:

 شرط جبران زیان در قرارداد با عامل
نشینیم و اصلاً یک معامله کند؟! فرض کنید که ما با هم میچطور تغییر عنوان پیدا می استاد:

طور نیست که سود و زیان باید تقسیم شود؟! شخصی مضاربه مگر این مثال دربابکنیم. منجعل می
ر تومان دهم که با این هزادهد تا با آن کار کند؛ مثلاً هزار تومان به شما میپولی به شخص دیگری می

پنجاه، اگر صد تومان آقا، پنجاه»گوییم که: کار کنید، بعد از یک سال صد تومان استفاده کردید، می
حالا اگر صد تومان ضرر کردید، یعنی « استفاده کردید، پنجاه تا برای شما، پنجاه تا برای من ]باشد[.

یعنی صد تومان از جیب من رفته هزار تومان شد نهصد تومان، در اینجا ضرر باید متوجه مالک باشد؛ 
 است؛ اما از جیب شما هیچ چیز نرفته است. این یک قضیۀ شرعی شد.

ما اصلاً به مضاربه کاری »حالا اگر ما در اینجا یک معاملۀ جدید مطرح کردیم، گفتیم که:  
تومان را خواهیم خودمان یک معامله مطرح کنیم و آن ]معامله[ این است که من این هزار نداریم و می
دهم تا با آن کار کنید، ولی شما باید الآن تعهد کنید بر اینکه اگر ضرری متوجه من شد، آن به شما می

 آیا این معامله باطل است یا نه؟!« ضرر را از جیب خودتان جبران کنید.
 باطل است. تلمیذ:
 چرا باطل است؟! استاد:
 از باب اینکه مال خاص است. تلمیذ:
 خاص است؟! چرا مال استاد:
 چون اکل مال به باطل است. تلمیذ:

 ضرورت دلیل شرعی برای منع شرط ضمان
 چرا اکل مال به باطل است؟! شما تعهد کردید و قبول کردید. در تمام ادلّۀ شرع اعم از  استاد:

 1«النَّاسَ مُسَلَّطونَ عَلَی أمَوالِهِم»

فوُاْ بٱِلخعُقُودِ ﴿یا   وخ
َ
ها، در کجا آمده است که این کار اشکال و این حرف یا تمام این شروط ضمنی ﴾أ

 دارد؟!
گویند که اصلاً ای که برای حرمت خمر داریم، اگر کسی خمر بفروشد، میمثلاً آن ادلهّ تلمیذ:

 شود و...معامله منعقد نمی
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وقت خمر در زمان شارع بوده است؛ اما چنین چیزی در زمان شارع اصلاً نبوده است. یک استاد:
کالی را بهکنید؛ مثلاً الآن شارع معامله کالیدلیل بر خلاف دارید، این دلیل بر خلاف را ذکر می شما

خواهیم معامله می»گویم که: تحریم کرده است و براساس تحریمش اثری مترتبّ نیست. من به شما می
یزی را بیان نکرده گوییم اصلاً شارع چنین چ، این مخالف با نص است؛ ولی ما می«کالی کنیمبهکالی

تواند تعهد جبران آن در مضاربه آن شخص عامل نمی»گفت که: است. یعنی اگر شارع در زمانش می
 شد؛ ولی شارع چنین چیزی را بیان نکرده است.روی این بسته می ، از اوّل پرونده«ضرر را کند

 حکایت شرط ضامن در مضاربه و حفظ سرمایه
ترسند از اینکه پولشان را به عامل بدهند از آن طرف این یک معاملۀ عقلائی است. مردم هم می 

عنوان ها را از مردم بهانگاری کند. چندی پیش موردی پیش آمده بود که شخصی پولو او بخورد یا سهل
 مضاربه گرفته بود و بعد همه را به باد داد و رفت.

دهی تا با آن پول به ما می»ما آمده بود و گفته بود که: همین شخص پیش یکی از دوستان  
 «مضاربه کنیم؟

دهم که یک ضامن خارجی بیاید و تبرعی از طرف خودت ضمانت به یک شرط می»گفته بود:  
 «کند. آیا اشکال دارد؟!

 ضمان شخص ثالث و تعهد مستقل از عقد
جبران کند. اینکه اشکال  یک ضامن خارجی ضمانت کند که اگر ضرری متوجه شما شد، او 

من یک »گویم که: کنید، بعد شما شک دارید، من میندارد. مثل اینکه شما دو تا با همدیگر معامله می
طور که ضامن ؛ همان«کنم[آیم اگر ضرری متوجه ]شد را ضمانت میضامن خارجی هستم و تبرعاً می

هایی که شما نسبت به ایشان دارید را تقبلّ من دین»گوید که: دارد و میآید دین را برمیخارجی می
 شود.شود؛ انتقال دین از آن ذمّه به این ذمّه میدر اینجا تبدلّ دین می« کنم.می

شما این معامله را و این مضاربه را انجام »گوید که: آید و میحالا هم یک ضامن خارجی می 
به محض « شوم.ضرر را متضرر میدهید، اگر ضرر کردید، بنده که یک شخص خارجی هستم، این 

 شود؛ چون گفتن این قضیه، ذمّۀ او بر ضرر احتمالی مشغول می
 «الناس عند عهودهم»
ها آورد. نگویید که اینها در ضمن معامله و این حرفشود، وجوب میآید و قضیه را شامل میمی 

مل است، چه در ضمن معامله العنیست و قبل از این است و همۀ اینها باطل است. شرط مطلقاً واجب
اش نسبت به آن ضرر گوید، ذمهکه او میآید. همینباشد، چه در غیر ضمن معامله. حالا بحثش بعداً می

 شود.الأداء میواجب

 ضمان عامل و امکان قرارداد مستقل
حالا چه اشکالی دارد که همین ضامن خارجی، شخص عامل باشد؟! شخص عامل بگوید که:  

تنها این ضرر شما پنجاه، اگر ضرر کردیم، بنده نهمال را به من بده، اگر سود کردیم، پنجاهشما این »
کجای آن اشکال دارد؟! حالا اگر « گذارم.کنم، صد تومان هم از جیب خودم روی آن میرا جبران می

 دهد.مثال همین قضیه همگانی شود، عقل براساس سیرۀ عقلائیه اجازه میبابمن
 گفتم که آن شخص گفت که: را می این قضیه 

خواهد انجام دهی و بعد هم طور که هر کاری دلت میمن حاضر به مضاربه هستم؛ اما نه این»
پول من برود. باید شخصی چک بدهد و من در این چک بنویسم که اگر تو ضرر کردی، پول را 

 «برای خودم بردارم.

 «نه! ]باید[ فکرهایم را کنم.»گفت که:  
کند. حالا اگر این عقد مضاربه نباشد، اشکال ندارد، عقد جدید کس چیز نمیطوری هیچبله! این 

گوییم که حتماً اسم عقد جدید را مضاربه بگذارید. اصلاً منازعه بگذارید، اصلاً اسم دیگری باشد. ما نمی



_______________________________________________________________________________________________________ 

11 

 برای آن بگذارید.
 پشتوانه عقلی و مرز اعتبار سیره

عنوان متابعت با عقل است و اِلّا یم که مدرک حجّیت سیرۀ عقلائیه بهخواهم بگومن این را می
مثال مردها با هم رابطۀ جنسی داشته باشند یا باباگر فرض کنید که سیرۀ عقلائیه بر این باشد که من

فرض کنید که کار خلافی انجام بدهند، چون این ملاک عقلی ندارد، شارع اصلاً این سیرۀ عقلائیه را 
دارد. در بحث لاضرر این مسئله مطرح شد که ملاک در سیرۀ عقلائیه امضاء عقل پشت قضیه قبول ن

کند، ما باید این کار را انجام دهیم، مگر در بعضی از است؛ چون عقل پشت این قضیه را امضاء می
 موارد...

 کنیم.ای که نمیمسئله دو تاست. بالأخره عقل هم... هیچ مصلحت و مفسده تلمیذ:
 بکنید! د:استا

 دائر مدار... اوّلی هم بر سر این بود که ما مصالح را چگونه تشخیص دهیم؟ تلمیذ:
جا  دانم، منظور من هم همین است. منظورم در اینجا این بود که اگر عقل در یکمی استاد:

وقت سراغ حرف شما مصلحتی را تشخیص داد... حالا اجازه بدهید من مسئله را تا آخر برسانم، آن
 برویم.

 اعتبار عقد جدید پیش از رواج عمومی
وقتی که ما دیدیم سیرۀ عقلائیه این است، یعنی وقتی که شارع عقلاء را معیار و ملاک برای 

(  نه براساس مسئلۀ عام البلوی   داند، اگر دو نفر براساس سیرۀ عقلائیه )حجّیت و امضای یک عمل می
بینیم هیچ دلیلی بر منع کنیم، میبه ادلهّ و روایات نگاه میطرف معاملۀ جدیدی را وضع کردند و از آن

قدر بگذرد توانیم بگوییم که معاملۀ اینها باطل است؟! آیا لازم است که آننسبت به این نیامده است، آیا می

مُرخ بٱِلخعُرخفِ ﴿تا این مسئله عام البلوی  شود، مسئلۀ عرفی شود تا 
خ
ن اوّل شامل این شود؟! نه، از هما 1﴾وَأ

توانند براساس... و این یک فقه جدیدی است؛ یعنی این مطلبی که الآن خدمتتان عرض کردم، اصلاً می
اگر یک مسئله عرفی »اند که: حال کسی چنین حرفی نزده است. بعضی خیلی زحمت کشیدند و گفتهتابه

از معاملاتی که دیگر ؛ لذا الآن خیلی «کندشود، شارع براساس سیرۀ عقلائی آن قضیه را امضاء می
 باشند.متداول هستند، از این قبیل می

 عرف... عقلاء... تلمیذ:
گوییم که مسئله اصلاً عرفی نیست. مثلاً همین! بالأخره مسئله عرفی است؛ ولی ما می استاد:

ای را براساس مصالح اندازند یا معاملهنشینند و مغزهایشان را به کار میالآن دو نفر در خانه می
کنیم که اصلاً نشینیم چنین چیزی وضع میکه من الآن به شما گفتم؛ میکنند، مثل همینشخصی وضع می

کنیم. مردم نویسیم و اعلان میسابقه ندارد. بعد هم وقتی که این را وضع کردیم، در کتاب و روزنامه می
« کنیم.آن عمل می چه حرف خوبی است، چیز خوبی است؛ پس به»گویند که: کنند و میهم قبول می

مُرخ بٱِلخعُرخفِ ﴿حالا قضیۀ عرفی که شد، »گوید که: وقتی همه عمل کردند، شارع می
خ
شود، شامل می ﴾وَأ

 «شود.شود. از اینها به بعد بلا اشکال میامضای سیرۀ عقلائیه شامل می
اساس سیرۀ توانیم بگوییم که قبلش اشکال دارد؛ چون برحالا آیا قبلش اشکال دارد؟! نه، نمی

ای که از ناحیۀ شرع ردعی بر آن نداشتیم و در این معامله مصلحت طرفین عقلائیه است؛ لذا هر معامله
 کند.کنند، شارع هم امضاء میوقتی این را امضاء می بما أنَّهم عاقللحاظ شده باشد، عقلاء از باب 

 لزوم فحص از منع شارع در معاملات
دهیم؟ آن دیگر به عقل ما بستگی دارد؛ ولی چیزی که یص میحالا ما مصلحت را از کجا تشخ 
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ص )همان هست، ما در اینجا طور که در بحث عام و خاص این حرف را زدیم که بدون فحص از مخصِّ
ای در زمان شارع بوده است ( باید ببینیم که آیا زمینه برای چنین معامله شود به عمومات عمل کردنمی

زمینه ردعی داشته است یا نه؟ وقتی که برای ما ثابت شد که ردعی نداشته است،  یا نه؟ آیا شارع در این
 توانیم حکم کنیم.آن موقع می

کنم دیگر بقیۀ بحث تکلیف ایم؛ بنابراین من خیال میدر اینجا وسط دعوا نرخ هم تعیین کرده 
 است یا مجازی است.دار است که چطور تکلیف حقیقی برای جلسۀ بعد بماند؛ چون قدری قضیه دامنه

 معنای عقلایی بودن و رعایت منافع طرفین
 گویند؟عاقل به چه کسی می تلمیذ:
سینا که نیست؛ منظور افرادی هستند که بَه! شما به آخر خط زدید. منظور از عاقل ابن استاد:

دهاتی را  دهند. یعنی شما دو تااینها مصالح طرفین را در مبنای زندگی و معاملات خودشان انجام می
دهم، تو هم یک ساعت این آب را باز من به تو کود و پهِِن می»گوید که: هم درنظر بگیرید، این می

خواهد کود را زیر درخت بریزد، دیگری هم شود. آن شخص میاین یک مبنای عقلائی می« بگذار.
دامه بده[؛ یعنی دو نفر اش بریزد. درست شد؟ شما این را بگیر و تا بقیه ]اخواهد آب را در مزرعهمی

نظر مبنای زندگی، ظلم و تعدیّ نسبت به همدیگر در این قضیه نداشته باشند، منافع و مضار را از نقطه
درنظر گرفته باشند، با توجه به این قضیه، رضایت بر این اساس برای هردو حاصل شده باشد. این 

 شود.مبنای عقلائیه در هر چیزی می
 حساسیت موضوع مراتب سیره عقلایی و

توانیم بگوییم که سیرۀ عقلائیه دارای مراتب است، یعنی همان مراتبی که توجه به آیا می تلمیذ:
 اعتنای شارع به...؟

بله، مراتبی دارد، درست است. ممکن است عقلائی باشند که فرض کنید مصلحت بالاتری  استاد:
، مصالح مملکتی و مصالح خود اشخاص را درنظر بگیرند و این معامله را برخلاف آن مصالح کلی
 در سطح و جای دیگر لحاظ کنند یا نکنند. این درست است.

سری موارد کند، یکسری موارد عادی است، سیرۀ عقلائیه عادی کفایت مینه، اصلاً یک تلمیذ:
 خیلی حساس...

ً این مسئله را قبلاً در بحث لاضرر گفتهبله، همین استاد: ایم؛ به تقریراتتان طور است. اتفاقا
 مراجعه کنید!
خواهند بر آن اساس معاملاتی انجام دهند، بعضی طبق تشخیص آن موضوعاتی که می تلمیذ:

 شود.ها حکم خیلی دقیق میوقت
 بله! استاد:

 مرجع تشخیص حکم در مسئله نقص عضو
شود که چشمش را دهند، مثلاً فردی حاضر میفرض کنید که الآن عقلاء کاری انجام می تلمیذ:
 اش را بدهد.بدهد یا کلیه

 ما باید این را هم لحاظ کنیم که شرع در اینجا چه گفته است. استاد:
 آیا تشخیص به عهدۀ عقلاء است یا به عهدۀ مجتهد است؟ تلمیذ:
گر ما دلیلی نداشتیم بر اینکه این کار حرام است، یعنی نقص به عهدۀ مجتهد است. بله، ا استاد:

عضو حرام است، اگر دلیل نداشتیم، اینها اشکالی نداشت؛ البته نقص عضو نسبت به حی است؛ نسبت 
 به مرده نیست.

  
 أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
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